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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله اعتبار بلوغ در عقد نکاح بود؛ عرض کردیم به چند دلیل تمسک  دد  برا  اعتبار ای  در  در عادد  دلیل ال،   

ل ها  فرالانی پیرامون ای  آیه صکور  ررفته که البته تصیی بود  عرض کردیم بحث« الن َّكاَحَ بلََغُوا إِذَا حتَََّى الْيتََامىَ وَابتَْلُوا»آیه 

توان رصت ای  اسککت که ای  آیه وبوتاا چرار لجه در آن باید در جا  خودش به آن پرداخته دککود؛ لک  آن ه اجما ا این ا می

  آراء ل انظار اکثر ای  ااتما   دائل هم دارد متیکور اسکت  جلسکه رهدته ای  ااتما   چراررانه را  کر کردیم؛   مورد آن 

 مختلصی پیرامون ای  آیه لجود دارد  

مورد  تواندطبق برخی از ای  ااتما    ای  آیه برا  اسکتد ، مناس  نیست؛ اما براسا  برخی ااتما   دیرر  ای  آیه می 

ه تنرا ؛ اجما ا طبق ی  ااتما، کنیستیمدر مقام ترجیح برخی از ای  ااتما   نسبت به برخی دیرر  ما ا ندرار ریرد   استناد

داند  اعتبار بلوغ وابت داند ل آن ااتمالی که بلوغ ل ردککد را مًاا دککر  دفا اموا، به یتامی می بلوغ را دککر  دفا اموا، می

ه آن ااتمالی که ب طبقنوان ردد برا  دفا اموا،  زم است  این ا مورد نیاز ما نیست  اما دود  اینکه در  دیرر  هم به عمی

   ای داندرا در  دفا ما، به یتامی میداند ل آن ااتمالی که اادهما داند  بلکه ردکد را در  می طور کلی بلوغ را دکر  نمی 

ریرد؛ با خر  یا باید د لتش بر بلوغ به ا، دکککل میآیه برا  اسککتد ، مناسکک  نیسککت  پا عمدتاا بحث او، ای  دل ااتم

داند؛ صاا  جواهر ی  تنرایی یا بر بلوغ ل ردکد وابت دکود  امامهر ا از کسکانی اسکت که هم بلوغ ل هم ردکد را مًتبر می     

 اند  ااتما، دیرر   کر کرد ؛ امامهر ا به صاا  جواهر ادکا تی کرد 

داند ل چه آن ااتمالی که بلوغ ما چه آن ااتمالی که تنرا بلوغ را در  دفا ما، می ه هراا،ب اختلافی هم در این ا لجود دارد 

توان استد ، کرد  مثلاا مراوم آدا  خویی مًتقد است که داند در نظر بریریم  به ای  آیه میل ردکد مًاا را دکر  دفا ما، می  

امی تا غائیه است ل ابتلاء ل امتحان یت« اتی»روید یتامی؛ ایشان می کند بر اعتبار بلوغ ل ردد در دفا ما، بهای  آیه د لت می

د در توانزمان بلوغ ل ردکد باید ادامه پیدا کند؛ لها ارر ردکد دبل البلوغ ااصل دود  دفا اموا، به ال جاین نیست ل ال هم نمی  

ه سه ااتما، لجود دارد: یکی اینکه دل ااتما، ل بلک« اتی غائیه»اموالش تیکر  کند  در جلسکه دبل توحکیح دادیم که در    

 مدخو، اتی داخل در مغیا بادد یا اینکه داخل نبادد  هر کدام که بادد ی  نتی ه خاصی دارد  
 بررسی دلیل اول

ککه بکه بحث ما ارتباطی ندارد را محرح کنم؛ اینکه دفا ما، به یتامی   خواهم آن بخش از مبکااکث پیرامون آیکه    م  خیلی نمی

متودف بر بلوغ ل ردد است  آیا ردد موحوعیت دارد یا جنء الموحوع است  اینرا مقیود ما نیست  عمد  ادکا تی است که 
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مراوم آدا  اکیم نظر  دارند بر د لت ای  آیه نسبت به اعتبار بلوغ محرح دد  است  چند ادکا، مرم در این ا لجود دارد؛ 

دود؛ ایشان بردادت دیرر  از ای  آیه دارند  صاا  جواهر هم می محسوب که در لادا به نوعی ادکا، به استد ، به ای  آیه

ر درا کنیم ل مورد بررسیاند  ما به ترتی  ای  محال  را عرض میاند ل البته به ای  ادکا   پاسخ داد ادکا تی را محرح کرد 

 دهیم می
 اشکال اول

 لُواوَابتَْ»روید آیه را نقل کرد  ل ظاهراا مورد تأیید ایشککان هم درار ررفته اسککت؛ می مراوم آدا  اکیم از دو، بًضککی محلبی

ه بحلان لج اسکاسکاا د لت بر جواز تیکرفا  صبی لک  به ا ن للیا دارد  به نظر ایشان به هی    « الن َّكاَحَ بلََغُوا إِذَا حتَََّى الْيتََامىَ

فرماید آیه امر به ابتلاء کرد   یًنی یتامی را امتحان دود  چرا؟ میمًاملا  صبی یا عدم جواز تیرفا  صبی از آن استصاد  نمی

کنید ل ای  امتحان کردن به ای  است که ی  مقدار  از اموا، آنرا را به آنان بدهید تا با آن مًامله کنند؛ یًنی در مقام عمل لارد 

ا  کنند ل دما ببینید آیا توانایی ل ددر  بر ان ام مًامله دارند یا نه  ارر دیدید در مًامله همه جوان  را در وند ل مًاملهکار د

 إِذَا تََّىحَ الْيتََامىَ وَابتَْلُوا»فرماید اند؛ آنرا  بقیه اموا، را به آنرا بدهید  میدکود که به ردکد رسید   ریرند  پا مًلوم مینظر می

  تا زمانی که بالغ دوند آنرا را مورد ابتلاء درار دهید؛ ابتلاء یتامی به ای  است که فرصتی برا  آنرا فراهم کنید ل «الن َّكاَحَ غُوابَلَ

  «لَهُمْأَمْوَا إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا م نْهُمْ آنَسْتُمْ فَإِنْ»اند  مقدار  ما، در اختیار آنرا درار دهید تا ببینید به اصحلاح چند مَرد  الاج

بقیه اموالشان را به آنرا بدهید  فادفًوا إلیرم اموالرم أ  فادفًوا إلیرم بادی اموالرم  آنرا  اند  ارر دما دیدید اینرا ردد پیدا کرد 

اند  رخی نقل کرد اید  بنابرای  اسا  فرمایش ایشان که از دو، بغیر از آن مقدار  که برا  امتحان ل سن ش ردد به آنرا داد 

را را از طریق د ل آنز ابتلاء یًنی با آنرا مًامله کنیمنظور ا یکی اینکه دل پایه استد ، ایشان است؛ مبتنی بر دل محل  است که

که ای   «لَهُمْأَمْوَا إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا»آیند  دود امتحان کنید  ارر دیدید از پا آن برمیمًلوم می در آن مًامله ل بستر  که ردددان

 أ  بقیة اموالرم  بقیه اموالشان را به آنرا بدهید  « اموالرم»روید ظاهر پایه دلم است؛ می

روید تا زمان بلوغ آنرا را مورد امتحان درار دهید از طریق همی  که می ل آن اینکهریرد ایشکککان از ای  محلک  ی  نتی ه می 

رر مًامله اینرا صحیح نبادد  مًنا ندارد آنرا را از طریق مًامله امتحان کنیم  للی  مًامله  ای  ااکی از صحت مًامله اینراست؛ ا

روید ی  مقدار  اموا، را به آنرا بدهید تا ردکددکان مورد سن ش درار ریرد  ای  کأن ی  ا ن از طر  للیا است؛   اینکه می

ًاملا  صبی در صور  ا ن للی صحیح است  البته ای  کند  ای  مًنایش آن است که میًنی با اجاز  ل ا ن للی دارد مًامله می

ا، روید به طور کلی ای  آیه نه تنرا دآن را پهیرفته  پا ایشان میاند ل ایشان هم ار  برا  خود ایشان نیست ل دیرران رصته

تبار بلوغ در ر اعآیه برا  استد ، ب پابر بحلان عقد صبی نیست  بلکه خودش دلیل بر صحت مًامله صبی با ا ن للی است  

 عادد مناس  نیست  
 بررسی اشکال اول

 که بًضاا در کلما  امامهر ا ل دیرران هم به آن ادار  دد  است  توان دادمیبه فرمایش مراوم آدا  اکیم  چند پاسخ

 پاسخ اول

ایشان فرض ررفته ابتلاء متودف بر ای  است که اطصا،  دکود ای  است که ی  پاسکخ که نسکبت به پایه ال، اسکتد ، لارد می   

است  بًد نتی ه ررفته که ارر ای  مًامله صحیح نبادد   دانسکته تنرا را  امتحان اطصا، را مًامله لادًی اطصا،  یًنی مًامله کنند؛
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 ً برا   ها  مختلصی  بلکه را امله نیستمًنا ندارد امر به ابتلاء ل امتحان آنرا دکود  در االی که لنلماا ابتلاء یتامی متودف بر م

 مثلاا: ؛ای  کار لجود دارد

تواند با ی  مًامله صور  لادا دود  به چه مناسبت بروییم لنلمی ندارد ی  مًامله لادًی صور  بریرد  امتحان کردن می .1

تواند یا نه  تا ردککد د تا ببینیم آیا میباید ی  مًامله کند ل خودش هم مًامله کند ل ما، را بدهیم ل ال هم ای  کار را ان ام ده

کند ل کارها را ان ام دهد تا مًلوم دود که آیا  تواند توسط للیا رصد دود  ال برلد صور  ی  مًاملهال کشکف دکود  ای  می  

 توانایی دارد یا نه  

ا  مًامله مًلوم اسککت؛ کسککی برا  تواند با ان ام مقدما  مًامله صککور  بریرد ل نه خود مًامله  مقدمابتلاء ل امتحان می. 9

روییم آیا مًاملا  صککبی یا رسککد پا  عقد  ما لدتی میکند تا میآلر  میریرد ل اطلاعا  را جماخرید یا فرلش دیمت می

خواهد صیغه عقد را خودش اجرا کند  ای  عقد صبی جاین است یا نه  یًنی خودش عقد را اجرا کند؛ بحث در ای  است که می

ال،  ا رتواند با مقدماتش صور  بریرد؛ ای  غیر از اتی دارد؛ ابتلاء  زم نیسکت با خود عقد ل مًامله بادد  بلکه می ی  مقدم

تواند ال را مورد می را  دلم ای  است که با مقدما  مًاملهتواند ی  مًامله صکور  لادا دکود؛   ال، ای  بود که می را اسکت   

 امتحان درار دهد  

ای  را با اموا، خودش ان ام دهد  یًنی  زم نیست ما، خود یتیم را به ال بدهد ل بروید برل مًامله ان ام بد ؛  تواندمیارر  .3

ها  مختلصی دارد؛ یکی ای  است که ی  مقدار از ما، بًد ارر ردکد ال آدککار دکد  بقیه اموا، را به ال پا بدهد  امتحان را    

 ی  کار را ان ام دهد  هد ل ال اخودش را در اختیار یتیم درار د

توان فرمید که آیا به مراله ردکککد تواند ای  کار را ان ام دهد یا نه؛ با لکالت هم میتواند به ال لکالت بدهد ببیند آیا میمی .0

 رسید  یا نه  

تواند مًامله صور  ان ام را  لجود دارد؛ می چرارپا ابتلاء یتامی منحیکر در ان ام مًامله لادًی نیسکت  بلکه یکی از ای    

را در اختیار ال درار دهد  یا ال را لکیل کند  پا پایه ال، استد ،  مالی دهد یا در مقدما  مًامله لرلد کند  یا للی از خودش

 مخدلش است  

 پاسخ دوم

ها ل محتملاتی که ما  کر کردیم  مسدلد ه آن را سلمّنا که ابتلاء الیتامی از را  مًامله لادًی باید صور  بریرد؛ فرض کنید هم

ی  را  برا  ابتلاء لجود دارد ل آن هم اینکه ی  مقدار  ما، خودش را به ال بدهند تا ی  مًامله لادًی ان ام  بادککد ل تنرا

رید؟ آدا  اکیم آلدهد  اما أی  هها ل صحترا؟! ای  ک ا ل صحت ای  مًامله ک ا؟ از ک ا دما صحت ای  مًامله را بدست می

ریرد تا مًلوم دود ردد دارند یا نه  مًامله اینرا خواسکت نتی ه بریرد که چون ابتلاء یتامی از طریق مًامله آنرا صور  می می

 ای  مًامله ل بی  اینکهبی  اینکه آنرا باید از طریق ی  مًامله لادًی امتحان دککوند  اسککتا  چه ملازمهللی صککحیح اسککت  

ن  زمه ای  مًامله لادًی  صحت آ پادود؟ ی اتی ارر ای  مًامله را باطل بدانیم باز مسأله ردد کشف نمیصحیح بادد؛ یًن

 نیست  

 سؤا،:
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با ا ن للی را از ای   خواهد صحت مًامله صبی؛ ایشان میاست  اصل صحت مرم است دیرر اسکتاد: جواز ل لنلم ی  مسکأله  

خواهد بروید د لت بر صحت دارد  للی کند  ایشان میبر صکحت مًامله صکبی نمی  روییم ای  آیه د لت آیه اسکتصاد  کند  می 

دود ا  میخواهیم ببینیم از ای  آیه چه استصاد لادا ای  است که د لت بر صحت ندارد       خارجاا چه بادد را کار نداریم  می

یم مًامله صبی صحیح است  مسلوب الًبارة نیست  ممک  اسکت به رلایا  یا به اجماع تمسک  کنیم ل بروی  کرد؛ بله  خارجاا 

 آیا ای  آیه د لت دارد یا نه  ر است؛ بحث در د لت ای  آیه است ل اینکهای  ی  بحث دیر

 پاسخ سوم

أ   «فادفًوا إلیرم اموالرم»ادکا، سوم ای  است که با خر  این ا باید مرتک  ی  خلا  ظاهر دویم؛ چون طبق بیان ایشان  

صکدر آیه د لت   ایشکان  به نظر اموالرم  یًنی ی  چین  را باید در تقدیر بریریم  کلمه بقیه را باید در تقدیر بریریم  چونبقیة 

کند بر اینکه ی  مقدار  از اموا، باید داد  دکود به جرت ابتلاء؛  یل آیه هم براسا  مًنایی که برا  صدر آیه دد   اتماا  می

د؛ ای  خلا  ظاهر است  اینکه ما تقدیر بریریم ل اموالرم را امل بر بقیة اموالرم کنیم  ای  خلا  باید امل بر بقیة اموالرم دو

 ظاهر است  

رسکد ادککالی که مراوم آدا  اکیم به اسکتد ، به ای  آیه دارند یا به تًبیر دیرر آن ه ایشان از دو،    لها م موعاا به نظر می

 إِذَا حتَََّى تَامىَالْيَ وَابتَْلُوا»از ای  آیه  البته به نظر بدل  ی  تصسیر رلانند  تمام نیسکت   ادیرران دربار  مًنا  ای  آیه  کر کرد 

با خر  طبق بیان مراوم آدا  اکیم  بلوغ در  نیست  لها  است « أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا م نْهُمْ آنَسْْتُمْ  فَإِنْ الن َّكاَحَ بلََغُوا

بلوغ اسکتینا  الردکد یا اینا  الردکد فراهم دد  باید اموا، را به آنرا داد  ای  ی  ادکا، که مًلوم دد ای  ادکا،    ارر دبل ال

 لارد نیست  
 اشکال دوم 

عرض کردم ما با اینکه ای  آیه آیا د لت بر ردککد دارد یا ندارد  به نحو جنء الموحککوع یا تمام الموحککوع فًلاا کار  نداریم   

عمد  موحوع بحث ما ای  است که بلوغ در عادد مًتبر است یا نه  دلیل ال، ای  آیه است؛ به ای  آیه ادکا تی دد  که ادکا، 

 ال، آن را رصتیم  

 الْيتََامىَ وَابتَْلُوا»روید کند بر درطیت دل چین: یکی بلوغ ل دیرر  ردد  میای  است که منحوق ای  آیه د لت می ادکا، دلم

  ای  ظاهرش آن اسکت که دفا اموا، یتامی به آنان متودف بر ای  است که بلوغ  «رشُْْدًا  م نْهُمْ آنَسْْتُمْ  فَإِنْ الن َّكاَحَ بلََغُوا إِذَا حتَََّى

دفا اموا، به آنرا ای  است که ارر یکی از ای  دل محقق نشد  بلوغ یا ردد   آن د ل ردد آنرا هم مًلوم دود  مصرومااصکل دو 

روید ارر بلوغ ل ردد ااصل دد  دفا اموا، به آنرا لاج  است  للی ارر ای  دل محقق نشد یا یکی محقق لاج  نیسکت؛ می 

ی  بحث را در مورد جمله درطیه دادتیم که إن جاء زیدٌ فاکرمه  مصرومش دد ل دیرر  محقق نشد  دفا اموا، لاج  نیست  ا

چیست؟ آیا مصرومش ای  است که ارر زید نیامد  اکرام ال ارام است یا اکرام لاج  نیست؟ ظاهرش ای  است که اکرام لاج  

مینحور است؛ ارمت دفا ما، به یتامی نیست؛ یًنی إن لم ت ئ  زید فلا ی   اکرامه  نه اینکه اکرام ال ارام بادد  این ا هم ه

ود  ارر ددکود  بله  فودش ای  اسکت که دفا اموا، به آنرا لاج  نیست ل از ای  بحلان مًامله صبی استصاد  نمی  اسکتصاد  نمی 

ثلاا مروید لاج  نیست  پا د لت بر بحلان مًامله ندارد  دد؛ اما لدتی مید لت بر ارمت دفا ما، دادت  بحلان استصاد  می
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تواند دست للیا بادد ل صبی مًامله کند ل مًامله ال هم صحیح بادد؛ ای  چه ادکالی دارد؟ بحث دفا اموا، فرض کنید ما، می

ی  چین اسکت  صحت مًامله ل بحلان آن امر دیرر  است  ای  هم ادکا، دلم به ای  آیه که خلاصه ای  آیه د لت بر بحلان  

 کند  مًاملا  صبی نمی

 جلسه آیندهبحث 

 در جلسه آیند  پاسخ به ای  ادکا، ل ادکا   دیرر را بررسی خواهیم کرد  

 

«لالحمد لله رب الًالمی »            
 


